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 8غفلت ـ

  طلبى افزون )3
انـدوزي و بـه رخ    ي بـه مـال      و علاقـه   و تفـاخر  (طلبـى    افـزون ـ   ألَْهاكُمُ التَّكاثُـرُ «

  )1/تكاثر. ( است)و از خدا غافل نموده( شما را به خود مشغول داشته )كشيدن آن
  . يعني شما را غافل كرد، سرگرمتان كرد"الهاكم"

و قبـور مردگـان خـود را    (تا آنجا كه به ديدار قبرهـا رفتيـد    ـ  لْمَقَـابِرَ  ا   زُرْتمُ  حَتىَ 
  )!برشمرديد و به آن افتخار كرديد

  
 به معنى سرگرم شـدن بـه كارهـاى كوچـك و غافـل               " لهو " از ماده  " الهاكم "

 :گويد  مى" مفردات" در" راغب"ت،ماندن از اهداف و كارهاى مهم اس
 چيزى است كه انسان را به خود مشغول داشته، و از مقاصد و اهـدافش    " لهو "
 .دارد بازمى
 به معنى تفاخر و مباهات و فخرفروشى بـر يكـديگر            " كثرت " از ماده  " تكاثر "

 است 
ى در اصل به معنى قسمت بالا     ) بر وزن قول   (" زور " و " زيارة " از ماده  " زرتم "

  .سينه است، سپس به معنى ملاقات كردن و روبرو شدن به كار رفته است
شـود   اندوزى استعمال مى    به معنى ثروت   " تكاثر "در استعمالات روزمره فارسى   

در حالى كه اين معنى در ريشه لغوى آن نيست، ولى در بعضى از روايـات چنـين                  
 .استعمالى آمده است

ن قسمت بالاى سينه است، و از آنجا كه         به معنى كج شد   ) بر وزن قمر   (" زور "
 .شود اطلاق مى) بر وزن نور (" زور"دروغ نوعى انحراف از حق است، به آن،

 به معنى محل قبر ميت است، و زيارت كردن مقابر در            "ه مقبر " جمع " مقابر "
و يا به معنى رفتن به سـراغ        ) طبق بعضى از تفاسير   (جا يا كنايه از مرگ است        اين

 ).طبق تفسير مشهور(كردن و تفاخر نمودن   شمارهقبرها براى
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 ألَْهـاكُمُ التَّكـاثُـرُ حَتَّـى "بعـد از تـلاوت  امير مؤمنان على ع  كهدر نهج البلاغه آمده است    
 : فرمود"زُرْتُمُ الْمَقابِرَ 

ـــهُ  ــَـا لَ ـــا أَفْظَ  ي ـــهُ وَ خَطَـــراً مَ ـــا أَغْفَلَ ـــدَهُ وَ زَوْراً مَ عَ ـــا أبَْـ ـــدَّكِرٍ وَ  مَرَامـــاً مَ هُمْ أَيَّ مُ ـــنـْ ـــدِ اسْـــتَخْلَوْا مِ ـــهُ لَقَ عَ
هُمْ  تَـنَاوَشُوهُمْ   مِنْ مَكانٍ بعَِيدٍ أَ فَبِمَـصَارعِِ آبـَائِهِمْ يَـفْخَـرُونَ أَمْ بِعَدِيـدِ الْهَلْكَـى يَـتَكَـاثَـرُونَ يَـرْتَجِعُـونَ مِـنـْ

 »221 خ «!:بَراً أَحَقُّ مِنْ أَنْ يَكُونوُا مُفْتَخَراأَجْسَاداً خَوَتْ وَ حَركََاتٍ سَكَنَتْ وَ لأََنْ يَكُونوُا عِ 
چه هدف بسيار دورى؟ و چه زيارت كنندگان غافلى؟ و چه افتخار موهـوم              !  شگفتا "

اند، آنهـم    اند كه سالها است خاك شده      و رسوايى؟ به ياد استخوان پوسيده كسانى افتاده       
اند كه سودى به حالشان ندارند، آيـا         چه يادآورى؟ با اين فاصله دور به ياد كسانى افتاده         

كنند؟و يا با شمردن تعداد مردگان و معدومين         ويش افتخار مى  به محل نابودى پدران خ    
شمرند؟ آنها خواهان بازگشت اجسادى هستند كه تار و پودشان از هم             خود را بسيار مى   

اين اجساد پوسيده اگر مايه عبـرت باشـند          .گسسته، و حركاتشان به سكون مبدل شده      
  "سزاوارتر است تا موجب افتخار گردند

قدرى تكان دهنـده و      هايم ب  جا اشاره كرده   ا به قسمتى از آن در اين      اين خطبه كه تنه   
 ي  مـن بـه كـسى كـه همـه         : گويـد   معتزلى مى  " ابن ابى الحديد   "گويا و صريح است كه    

خورم كه از پنجاه سال پيش تا كنون بـيش از            كنند قسم مى   ها به او سوگند ياد مى      امت
در درون قلبم لرزش و ترس و پند و موعظه          ام، و در هر بار       هزار بار اين خطبه را خوانده     

اى پديد آمده، و در روحم به سختى اثر گذارده، اعضاء و جوارحم به لـرزه افتـاده، و                    تازه
هرگز نشده كه در آن تامل كنم جز اينكه در آن حال به ياد مرگ خانواده و بـستگان و                    

توصـيف  السلام    عليه ام و درست برايم مجسم شده كه من همانم كه امام           دوستانم افتاده 
بـاره سـخن     قدر واعظان و خطبـا و گوينـدگان و افـراد فـصيح در ايـن                هچ .فرموده است 

ام، ولـى در هيچيـك تـاثير     ام، و در سخنان آنها دقت كرده اند، و من گوش فرا داده     گفته
گـذارد يـا از     اين تاثيرى كه سخن او در قلب مـن مـى          !.ام را نيافته السلام    عليهسخن امام   

گيرد كه به گوينده آن تعلـق دارد، و يـا نيـت يقـين و اخـلاص او                    انى سرچشمه مى  ايم
   "سبب شده است كه اينچنين در ارواح نفوذ كند، و در قلوب جايگزين شود

  )277: ، ص27 تفسير نمونه، ج(
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  : السلام عليهامام صادق 

كنـد مگـر بـه خـاطر ذلتـى كـه در نفـس خـود             كس تكبر و فخرفروشى نمـى      هيچ«
  )236 ص2ج   كافى( ».يابد مى

  
  :السلام عليهامام باقر 

تفـاخر بـه نـسب و طعـن در شخـصيت و      : ل جاهليت استسه چيز است كه از عم  «
  )291 ص73ج بحار(»شرف خانوادگى افراد، و طلبيدن باران به وسيله ستارگان

  
  :السلام عليهاميرمؤمنان على 

كه انسان را وادار بـه جمـع مـال از هـر             (ترس از فقر    : دو چيز مردم را هلاك كرده     «
  )290 ص73ج بحار(»و تفاخر) كند طريق و با هر وسيله مى

  
  :سلم و آله و عليه االله صليپيغمبر اكرم 

  )387 ص6ج الدرالمنثور(» ترسم ولى از تكاثر بيم دارم من از فقر بر شما نمى«
  

  : فرمود" ألَهْاكمُ التَّكاثُرُ"در تفسيرسلم  و آله و عليه االله صليپيغمبر اكرم 
ن غـذايى اسـت كـه    در حالى كه مال تو تنها هما! گويد مال من، مال من     انسان مى «
  »كنى پوشى، و صدقاتى كه در راه خدا انفاق مى خورى، و لباسى كه مى مى

  
آورى   هر كس از اموال فراوانى كـه جمـع         ي  اى بسيار جالب است كه بهره      و اين نكته  

ترين دقتى در حلال و حرام بودن آن ندارد چيزى جز همان مختصرى              كند و گاه كم    مى
: دانـيم  كنـد نيـست، و مـى       پوشد، و يا در راه خدا انفاق مى        نوشد و مى   خورد و مى   كه مى 

 خود را   ي  كند، ناچيز است و چه بهتر كه از طريق انفاق بهره            مصرف مى  چه را شخصاً   آن
 )283 ص27 تفسير نمونه ج(.بيشتر كند
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  الناس عبيد الدنيا
نْـيَا هَــا إِلاَّ صُــبَابةٌَ كَــصُبَابةَِ إِنَّ هَــذِهِ الــدُّ ــرَتْ وَ أدَْبَـــرَ مَعْرُوفُـهَــا فَـلَــمْ يَـبْــقَ مِنـْ  قــَدْ تَـغَيـَّــرَتْ وَ تَـنَكَّ

ـــهِ وَ أَنَّ الْبَاطِـــلَ لاَ  ـــرَوْنَ أَنَّ الحَْـــقَّ لاَ يُـعْمَـــلُ بِ ـــلِ أَ لاَ تَـ نــَـاءِ وَ خَـــسِيسُ عَـــيْشٍ كَـــالْمَرْعَى الْوَبيِ الإِْ
رْغَبَ الْمُؤْمِنُ فيِ لِقَاءِ اللَّهِ محُِقّـاً فـَإِنيِّ لاَ أرََى الْمَـوْتَ إِلاَّ سَـعَادَةً وَ لاَ الحْيَـَاةَ مَـعَ يُـتـَنَاهَى عَنْهُ ليِ ـَ

ــــسِنَتِهِمْ  الظَّــــالِمِينَ إِلاَّ بَـرَمــــاً إِنَّ النَّــــاسَ  ينُ لَعْــــقٌ عَلَــــى ألَْ نْـيَا وَ الــــدِّ يحَُوطوُنــَــهُ مَــــا دَرَّتْ    عَبِيــــدُ الــــدُّ
يَّانوُنايِشُهُمْ فإَِذَا محُِّصُوا باِلْبَلاَءِ مَعَ      قَلَّ الدَّ

اين دنيا دگرگون و ناآشنا     : اين خطبه كوتاه را در مسير كربلا ايراد فرموده        
مانده ظرف، و    هايش پشت كرده، و جز مقدار ناچيزى، همانند ته         شده، نكوئي 

ينيد كسى به حق    ب مگر نمى . زندگى پستى چون چراگاهى، از آن باقى نمانده       
تا مؤمن، به حق، مشتاق لقاى خدا       . كشد كند و از باطل دست نمى      رفتار نمى 

بينم و زندگى با ستمكاران را جز محنـت          شود؟ من مرگ را جز سعادت نمى      
 ـ           . دانم نمى راه ه  مردم بندگان دنيا هستند، دين لعابى است كه تا زنـدگى روب

مايش رسد دينـداران كميـاب      گردانند و چون دوران آز     است، به دور زبان مى    
   245ص تحف العقول                                                  . شوند


